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 «یادگار زریران» ها درالگوکهن ةگرایاننقد اسطوره

 1زیبا اسماعیلیدکتر 

  2وندمعصومه رضایی

 چکیده

از متون کهن بازمانده از سنت شفاهی پارتی است که در دورة « یادگار زریران»

ترین هنک ای کهساسانی به زبان و خط پهلوی مکتوب گشته است. این متن اسطوره

 های مختلفدر سرزمینها ها توسط گوسانقرن است نمایشنامة ایرانیو  نامهتعزیه

الگوها بر آن شدیم آراء یونگ در باب کهن این پژوهشدر درآمده است. به نمایش 

ای خانهکتاب ةمطالع با روش کیفی واین پژوهش  بررسی کنیم.« ادگار زریرانی»را در 

ه این اثر ک نتایج بررسی نشان داد .با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام گرفته است

الگوی برجستة خیر و چند کهنالگوها نیست و در اصل بر پایه کهن، خالی از کهن

« انیادگار زریر»شده است. این جستار با تحلیل متن  خلق ،شر، پیر و پاگشایی

 .استرا بررسی و تحلیل کرده الگوها نمودهای این کهن

 

 ، خیر و شر، پیر، پاگشاییالگوکهنیادگار زریران، : کلمات کلیدی

 

 مقدمه .1

را در روانشناسی مطرح کرد « هاالگوکهن»و « ناخودآگاه جمعی» ةاز زمانی که یونگ نظری   

اسطوره  وبین روانشناسی  ی که یونگپیوندهای مختلف علوم انسانی را تحت تاثیر قرار داد. حوزه

 شداند گاه اساطیر بشریآثار ادبی که جلوه بهباعث به وجود آمدن نگرشی جدید  ایجاد کرد شناسی

 مطرح گردید.« ییالگوکهن -ایرهنقد اسطو»نقد ادبی، حوزة و در پی آن در 
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 ةگیرد و با طرح عقدکمک مییونان و روم فروید استاد یونگ، در تحلیل روان انسان از اساطیر 

دش کند و در نهایت شاگراساطیر را باز میم راه ورود روانشناسی به یسالکترا و نارسیس ةپ، عقدیاد

ر تاه دقیقبا نگ را تاسیس کرده،« روانشناسی تحلیلی»مکتب  و از استاد جدا کردهیونگ که راه خود را 

اطیر هایش بر روی اسوی در بررسی. کندهای جدیدی دست پیدا میبه یافتهاساطیر ملل مختلف  به

میر ض» ةبرد و در نهایت نظریانشناسیِ انسان اولیه میشناسی و روپی به ارتباط نزدیک اسطوره

با یکدیگر هم نظر « ضمیر ناخودآگاه»یونگ و فرود در اعتقاد به  دهد.را ارائه می« ناخوداگاه جمعی

هر فرد را منحصر به خود آن فرد « ضمیر ناخودآگاه»فروید هستند اما تفاوتشان در اینجاست که 

برد که برخی از پی می ها و اساطیر و تمدن بشریبررسی فرهنگداند در حالی که یونگ با می

روان  . فرویدهستند مشترکدر طول تاریخ زندگی بشری  هاانسانبین « ضمیر ناخودآگاه»های جنبه

ضمیر »کند ولی یونگ گاه، ضمیر پیشاآگاه و ضمیر خودآگاه فردی تقسیم میآرا به سه لایه: ضمیر 

یرآگاه : ضمبرای روان اعتقاد دارد سه لایهبه کند و جایگزین ضمیر پیشاآگاه میرا « ناخودآگاه جمعی

کام نیافته و )خاطرات، هراس، امیال  )آگاه به زمان حال و پیرامون خود(، ضمیر ناخودآگاه فردی

 های بشری از پیدایشآگاه جمعی )محل حفظ تجربیات جمعی و دانستهناخودواپس زده( و ضمیر 

امیال  ةنمایند گونه که فروید رویا رااو معتقد است که همان (913ص: 1931پاینده،  . )(تا کنون بشر

ها ها، هراسآرزوها، ارزش اسطوره فرافکنی ،داندنیافته و اضطراب فرد میناخودآگاه و آرزوهای کام

است. ترین تجربیات روانیِ انسان رفژهای هر قوم و ملتی است. در واقع بیان عمومی و آرمان

رد نگیک نظام فرافکنی یا حدیث نفس می دیدةبه  را اساطیر روانکاوی»او (913ص :1931)پاینده، 

د زنم میخیزد؛ اما این روان که ماجراهای ایزدان اساطیری را رقو به جستجوی مبانی روانی آن برمی

 آموزةه در یک دهد کبعضی ساختارهای اجتماعی نیست و همین امر به ما اجازه می چیزی جز بیان

 (93: ص1933د، )باستی« بط و مرتبط، توجیه جامعه شناختی و تبیین روانکاوانه را به هم بپیوندیم.منض

خورد، هر دو به شناختی به چشم میای و رویکرد رواناسطوره ای تنگاتنگ میان نقدرابطه»

که شخصیت  کنندشناسان تلاش میروانبا این تفاوت که «. های زیربنایی رفتار بشری مربوطندانگیزه

ا کنند. زیرشناسان بر روی شخصیت یک قوم مطالعه میفرد را مورد بررسی قرار دهند اما اسطوره

 ،به گفته مارک شورر اسطوره های یک قوم است.ها و انگیزهو ترس اساطیر بازتاب نمادین امیدها
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ب آگاهی اولیه خود نسبت به جهان پیرامون است ی دراماتیک و زیر بنایی عمیق غرایز بشر در باتجلّ

ورین و گها وابسته است. )گیرد و تمامی عقاید و رفتارهای بشر به آنکه حالات مختلفی به خود می

 (132: ص1933، همکاران

هنرمند  بی دارد وارتباط مستقیمی به ادبیات و نقد متون اد «ضمیر ناخودآگاه جمعی»از نظر یونگ 

کند که است که با استفاده از منابع ضمیر ناخودآگاه جمعی آثاری را خلق می« بیناننه»اصیل فردی 

ربه تجدهد. تجربیاتی که شامل ا تکان میترین تارهای روح خواننده ررود و عمیقاز فرد فراتر می

ه کدهد پاسخ می پرسشبه این « ضمیر ناخودآگاه جمعی»نگ با طرح یو ها است.جمعیِ کل انسان

و  پیرنگ از همهای متفاوت و دور های مختلف در زمان و مکانچرا در آثار ادبی فرهنگ

های مشابه در خوانندگان متفاوت از واکنشکه  ی وجود داردرهای داستانی مکرر و تکراشخصیت

های مشابه حاکی از وجود احساسات، این واکنش: »معتقد استکند. او های گوناگون ایجاد میفرهنگ

افکار و تصاویر ذهنی شبیه به هم هستند. نظمی کیهانی در ساختار اندیشه و روان بشر وجود دارد 

 (913: ص1931پاینده، « )توان آن را تبین کرد.می« ناخودآگاه جمعی»که بر پایه مفهموم 

 های روانی نیکان ما از بدوای از باورها و غریزه و گرایششامل مجموعه« ضمیرناخودآگاه جمعی»

 (919: صآورند.)همانشان است و شامل عناصری ساختاری است که اسطوره را به وجود میپیدایش

خیره تواند تجربیات ذندارد و نمی «ضمیرناخودآگاه جمعی»دسترسی مستقیمی به  از نظر یونگ فرد

 که تشکیل شده است هاییالگوکهناز  «ضمیر ناخودآگاه جمعی»شده در آن را به یاد آورد اما این 

: 1933، اند.)باستیدهای پریان تجلّی یافتهها و افسانهانسان از نیاکان خود به یادگار دارد و در اسطوره

 (93ص

جهانشمول هستند و متعلق به یی که زبان و بیانی نمادین دارد. نمادها «ضمیرناخودآگاه جمعی»

 ایزمین مادر، مفاهیمی جهانیمانند آسمان پدر، « هاالگوکهن»قوم و ملت خاصی نیستند. برخی از 

 بن اند، ولیآمدهپدید اجتماعی  –و بدون روابط تاریخیهای دور از هم هستند که در سرزمین

 پنهان در روان آدمی «هاالگوکهن»اند. مشترک دارند زیرا احساس زیست شده و تجربه شده یمشترک

شوند که به صورت نمادین در خودآگاه هستند بدون اینکه از آن آگاه باشد. تنها زمانی درک می

گاه این نمادها اعصار به خلق نماد پرداخته است و تجلی ةمشوند. روان انسان در همتجلی می
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ظلمت  نبرد نور بااست. برای نمونه ها، شعایر و مناسک و به طور کلی در رفتار انسان ها، آییناسطوره

از منظر روانکاوی اسطوره . آیدنبرد پهلوان با اژدها درمی مختلف که به صورت نمادین هایدر فرهنگ

هاست. یونگ به بررسی تاثیر شرایط اجتماعی در آفریدن اسطورهای نمادین و الگوکهنسرشار از 

نسان روان ا ةدل کننداها متعالگوکهنو معتقد است این  پردازدمی الگوکهنبیان یک ها برای نمادخلق 

این تصاویر ازلی تکراری در تمام اعصار بدون آموزش از نسلی به نسلی  در روزگار باستان است.

 (22 : ص1913پور،)اسماعیل اند.دیگر به ارث رسیده

مانند  هاستدر طبیعت و زندگی انسانجهانشمول های تغییر ناپذیر دلیل این امر تکرار موقعیت

تکرارها ساختاری در ذهن ایجاد این  ، مرگ و ... .تولد طلوع و غروب خورشید، ها،گردش فصل

شابه های مشود و در نهایت منجر به واکنشانسان میناخودآگاه  سبب احساس آشنایی در کنند کهمی

 طلوع و غروب ةروزهر  ةمشاهدبرای نمونه  (911: ص1931)پاینده،  گردد.و غیر اختیاری او می

خورشیدِ قهرمان را در ادیان مختلف با اندک تفاوتی در درون مایه ایجاد  ةاسطورخورشید در آسمان 

 کند.می

ای کوچک به زبان و خط پهلوی ساسانی است که به یادگار از سنت شفاهی رساله« یادگار زریران»

نامه عزیهترین تهایی از آن به شعر در آمیخته بوده است. این اثر کهنپارتی به دست ما رسیده و بخش

های های ایرانی که به دست گوسانای است از حماسهآید و قطعهایرانی به شمار می ةو نمایشنام

پارتی به صورت شفاهی زنده بوده و در دوره ساسانی به نثر همراه با شعر تدوین یافته است. 

ین تها و سایر قطعات داستانی اوستا، نخسپس از یشت« یادگار زریران»(  اصل 6: ص1932)آموزگار،

(که متن اوستایی آن 622: ص(1913کتابی است که دربارة روایات ایرانی نوشته شده است)عفیفی، )

 هایی از آن در کتاب هفتم دینکرد باقی مانده است. موضوع این متن نبرداز میان رفته است و بخش

 .    پگشتاسپ شاه ایران و ارجاسپ شاه هیونان است در سر پذیرش دین زرتشتی از سوی گشتاس

تنها متن حماسی ادبیات پیش از اسلام است که متن پهلوی آن باقی مانده است « یادگار زریران»

 هایاند و اصل آن از میان رفته است. شرح نبردو دیگر متون یا به فارسی و عربی ترجمه شده

ورده آ گشتاسپ و ارجاسپ را دقیقی به نظم کشیده و فردوسی بدون تغییر آن را در شاهنامة خود

 (263ص: 1919منطبق است.)تفضلی،« یادگار زریران»است. در مواردی این منظومة سروده شده با 



 

5 

 

نامه و نمایشنامة به یادگار مانده است. تکرار این نمایش در ترین تعزیهکهن« یادگار زریران»

تاثیر  یهای ایرانیان شده است که حتهای مختلف سبب تاثیرات عمیقی در فرهنگ و آیینسرزمین

های رّد پای سوگنامه داستان زریران را در کتاب»گذارد. های بعد از اسلام نیز میخود را در آیین

پسر  ،کرد-گرامی بینیم. در یادگار زریران،پردازد( میمقتل هم )که به بازگویی داستان کربلا می

گیرد که روایت کتب مقتل شود و درفش را به دندان میهایش قطع میجاماسب، در حین نبرد، دست

 شمر درشود. رفتار علی و گرفتن مشک آب توسط او تداعی میبنهای قطع شده عباساز دست

ید نباشد آید که بعشباهت به بیدرفش جادو در یادگار زریران، نیست. بنظر میداستان کربلا، هم بی

های ور ساختن ذهن تعزیه خوانان و نویسندگان کتابدینی این سوگنامه، در مایه-های حماسیروایت

 (39ص: 1912)ترابی، .« دباش افتاده مؤثر کربلا ةروضه الشهدا و تصویرگران فاجع

 

گرایانه با تکیه بر آراء یونگ در این پژوهش بر آن شدیم تا یادگار زریران را از منظر اسطوره

 بررسی و تحلیل نماییم.

 

 پژوهش روش. 1 .1

ای با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. جامعه با روش کیفی و کتابخانه پژوهشاین 

 است. «یادگار زریران» متنآماری این پژوهش 

  پژوهشسوالات .  2 .1

 گویی به این سوالات است که:به دنبال پاسخ پژوهشاین 

 های مطرح در آراء یونگ را یافت؟ الگوکهنتوان ، می«یادگار زریران» متنآیا در 

 بازتاب یافته است؟ «یادگار زریران» متنها در الگوکهنکدام 

 های پژوهشفرضیه.  3 .1

 قابل توجهی است. الگوهایدارای کهن« یادگار زریران» تنم

سوب مح متنی قابل توجه این هاالگوکهنو پیر فرزانه نبرد خیر و شر و پاگشایی  الگویکهن

  .شوندمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%BE)
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 پژوهشضرورت انجام . 4 .1

یکی از متون حماسی بازمانده به زبان پهلوی است که آن نیز برگرفته از متون  «یادگار زریران»

ای رهشناسی و نقد اسطومورد نقد رواناوستایی است. آثار به جا مانده از ادبیات پیش از اسلام کمتر 

 تواند شناختهای آن، میالگوکهنبررسی ، «یادگار زریران» تنبا توجه به قدمت ماند. قرار گرفته

 ایجاد کند. مناسبی از فرهنگ و تمدن ایران کهن 

 پیشینه پژوهش  . 5. 1

توان به که از آن میان می شده است های اخیر بارها تصحیح و ترجمهدر سال« یادگار زریران»

(، بیژن 1931(، سعید عریان)1922(، مهرداد بهار)1933(، محمدتقی بهار)1111جی )آثار جاماسب

 ( اشاره کرد.1932( و ژاله آموزگار )1933(، ماهیار نوابی)1932غیبی)

وان به تمیان می اند که از آنمورد ارزیابی قرار دادهاز ابعاد مختلف زبانی این اثر را  نیز پژوهشگران

 موارد زیر اشاره کرد:

« ای از هنر شاعری ایرانیان دورة میانهیادگار زریران، نمونه»ای با عنوان عباس آذرانداز در مقاله   

ردی اولین ف« نولدکه»شود: کند. در این اثر بیان میحول محور شعر بودن یا نبودن این اثر بحث می

 ،بندیجملهبا توجه به « ملک الشعرای بهار»کند. این اثر شک می است که در مورد نثر یا شعر بودن

 ها،متاین قس و معتقد استبیند هایی از یادگار زریران را مطابق قواعد معمول نثر پهلوی نمیقسمت

 طرس با بررسی سه« بارتولومه» .داندای از نظم و نثر میدر اصل منظوم بوده و کل اثر را آمیخته

کتابی  که در سراسر ادبیات پهلوی یشورانگیز معتقد است اینبر پیکر پدر  ،بستوره موی نخستین

همچنین کتایون مزداپور  (1932است. )آذرانداز،  آوازی برگرفته شده از شعری حماسیمانند ندارد 

خوانش و تصحیح واژگان این اثر را مورد بحث « چند واژه از یادگار زریران»ای با عنوان هدر مقال

یک ضرب المثل بابلی »با عنوان  ایاحترام السادات حسینی در مقاله (1931مزداپور، دهد. )قرار می

( 1919حسینی، ) کند.یک ضرب المثل کهن را در این اثر بررسی می ریشة« کهن در یادگار زریران

)بازخوانی یک واژه در یادگار  شفره رستم یا شفره رُستون؟»با عنوان  اکبر نحوی و عظیم جباره

کند. )نحوی، جباره، یادگار زریران را بررسی می 21نام جنگ افزارهای ذکر شده در بند  «زریران

1933 ) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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ین های اشباهت برخی صحنه « یادگار زریران، نخستین حماسه دینی ایران»مقاله  حسن امامی در

یسان ی تعزیه نوکند و این اثر را دست مایهاثر را با مراسم تعزیه گردانی مذهبی در ایران مقایسه می

های بعد دانسته است. همچنین تأثیرپذیری دقیقی و ثعالبی را از این اثر را نیز حماسه کربلا در دوره

ت ایادگار زریران، برگی از افتخار»ای با عنوان الهمریم خادم در مق (1913ذکر کرده است. )امامی، 

زن و ها در حفظ این اثر، روند کتابت اثر،از وجه تسمیه این اثر، منشا داستان، نقش گوسان «ایرانیان

 خادم،و شناساندن یادگار زریران است. )کند. هدف این پژوهش معرفی اشعار پهلوی و ... بحث می

1916) 

گرایانه مورد بررسی قرار نداده اثر یادگار زریران را از منظر نقد اسطورهتاکنون هیچ پژوهشی 

 است. از این نظر انجام این پژوهش ضروری به نظر رسید.

  

 الگوهای یادگار زریرانکهن .2

ها در درون خود از طریق رویاها و تخیلات و در بیرون به وسیلة یونگ معتقد است انسان

وهاست الگشود. او معتقد به سرشتی مذهبی برای کهنها روبرو میبا آن های دینیها و آموختهاسطوره

که با جوی از تقدس ماورایی آمیخته است و به همین علت ما را به اجرای دوباره آن نمایش اولیه 

داند و معتقد است که او اولین فردی نبوده که الگوها را متافیزیکی میکند. وی ریشه کهنوادار می

 هایمقوله»و « عقاید جاودانه»شناسی و ادیان  با عنوان را عنوان کرده و قبل از او در مردماین نظریه 

 (121ص 1939مطرح بوده است. )یونگ،« پنداری

 دهد:قرار می الگوها را در چند دستهیونگ کهن

قهرمان، بلاگردان)فدایی ایثارگر(،مطرود، شیطان، زن اثیری)زن مثلی(، لکاته،  :هاشخصیت

پیرمرد فرزانه)منجی، مصلح، باز، عفریته(، همزاد)آنیما(، حقهمادرنیکوسرشت، مادر وحشتناک)

.فرار از 1آفرینش، فناپذیری) های مثلی یا الگوها:بن مایه/  33-3-3-9 اعداد:/  هندوی، خردمند(

د، دریا، رود، بیابان، باغ، خورشی تصاویر طبیعت:/  غرق گشتن عارفانه در زمانی تسلسلی(.2زمان، 

: دایره، های هندسیشکل/ قرمز، سبز، آبی، سیاه، سفید ها:رنگ/ درخت. خزندگان )مار، کرم(

 ها:تحلیل پیرنگ روایت/ بیضی)تخم مرغ(، ماندلا، اوروبورس)ماری که دم خود را به دهان گرفته(
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یرنگ پ/ سفر پرمخاطره )کاوش( پیرنگ سیر و سلوک قهرمان:/ رار وضعیتی از دیرباز تا امروزتک
. جدایی 1گذار قهرمان از معصومیت پیشا بلوغی و ورود به دنیای بزرگسالان:  پاگشایی )نوآموزی(:

 (921 : ص1931(، ) پاینده، 133 : ص1933. بازگشت. )گورین و همکاران، 9. تحول 2

 خیر و شرنبرد  . 1 .2

تمایز بین واحدهای  سوسور در زبانشناسی کهة ها از نظریدر بررسی اسطورهاستراوس  -ویل

ل دو بشر بر اساس تقاب ةمعتقد است ساختار اندیش و استفاده کرده است ،ندکمعنا می زبانی ایجاد

ترین یکی از بزرگ رسد.می هاپدیده شناختبندی و طبقههاست که به جزئی است و با این تقابل

 شود. نبرد بینهای نبرد خیر و شر است که در ادیان و ادبیات تمام اقوام جهان دیده میاین تقابل

  .انشدشمنانمومنین به دین جدید و 

ل است که نی متقابب وبه یک نظام د مبانی اساطیری بشر بدوی اعتقاد از دیگر»گوید: شمیسا می

دید: روز/ شب، آتش/ آب، تابستان/ زمستان ... لذا به خیر و شر و او بعینه در جهان پیرامون خود می

ورت تضاد و جدال و قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات به صخدا و اهریمن قایل بود. این تفکر به 

 (212 : ص1911)شمیسا،« یادگار مانده است.

کن و ثنویت که ر» انی است که این تقابل در آن به وضوح روشن است.از ادی یدین زرتشتی یک

باوری دیرین قرار دارد. آریاهای باستان به دو نیروی راستی و  ةدین زرتشتی است بر پای ةمشخص

گانه تر شد و دونظمی معتقد بودند و بعدها این اندیشه در دین زرتشتی گستردهدروغ و نظم و بی

های تری یافت. جهان اهورامزدا در برابر جهان تاریک اهریمن، ویژگیمنه وسیعبودن اصل نیک و بد دا

اهورایی در برابر خصلت زشت اهریمنی و امشاسپندان یا جاودانان مقدس در برابر کماریگان یا سر 

  (211: ص1913)آموزگار،.« انددیوان قرار گرفته

رش دین پذی بر سری شده و هیونان است روایتی حماسی از نبرد ایرانیان زرتشت« یادگار زریران»

رش دین بعد از پذیو اسفندیار  ، پشوتنهای اصلی این داستان گشتاسپ، جاماسبشخصیت  .جدید

 شاهپگشتاس. آورنددست میهای خاص فرا انسانی به ویژگی امشاسپندان به دست بهی از زرتشت،

 را به وی بهشتش در جایگاهدر عالم شهود  ،به پاس ایمان به دین زرتشتی با درخواست خودش
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وان به عنو اسفندیار جاودانگی  گشتاسپ، پشوتن پسر «خرد جهانی»جاماسپ به ، دندهنشان می

 ( 136: ص1913دهند. )هینلز،عطا می یتنرویین بهی پهلوان دین

بردی بین ن .کندمینبرد اعلام به او ه شاگشتاسپشاه هیونان با شنیدن خبر تغییر دین  ارجاسپ

. در این پذیردگیرد که با پیروزی ایرانیان و شکست سنگین هیونان خاتمه میدو سرزمین شکل می

ته در افتجسم ی_ ایرانیان نمادی از نیروهای خیر هستند که شرّ که رنگ و بوی مذهبی دارد اسطوره

رین تی از اصلییک «یادگار زریران»توان گفت پیرنگ بنابراین می دهند.را شکست می _هیونان

  ها یعنی نبرد خیر و شر است.الگوکهن

این یادگار را که زریران خوانند، بدانگاه نوشته شد که گشتاسپ »: شودگونه آغاز میداستان این

ان را از هرمزد پذیرفت. شاه با پسران و برادران و شاهزادگان و ملازمان  خویش این دین پاک مزدیسن

سپس ارجاسپ، هیونان خدایگان، آگاه شد که گشتاسپ شاه با پسران، برادران و شاهزادگان و ملازمان 

گاه ایشان را گران دشواری بود و بیدرفش آنخویش دین پاک مزدیسنان را از هرمزد پذیرفت. 

 آورانپیغام «مبری به ایرانشهر فرستادند.سپاه گزیده به پیغا را با دو بیوَر هزَاران خواستنامجادوگر و 

شنودم که شما خدایگان دین پاک مزدیسنان »دهند به او میرا  ارجاسپنامه  آمده وبه دربار گشتاسپ 

وید بر شما رسیم، خَگاه و اگر این دین را بنهلید و با ما همکیش نشوید، آن.... را از هرمزد پذیرفتید 

شما بَرده کنیم و شما را به بند گران و  دوپای را از کشور خوریم، خشک سوزیم و چهارپای و

زریر برای پاسخ  ،شوداز این نامه پریشان می گشتاسپ( 263: ص1931)بهار،« دشواری کارفرمائیم.

ما این دین پاک را بنهلیم و با شما همکیش نشویم و »گوید: گیرد و در پاسخ میبه نامه رخصت می

( 262: ص1931)بهار، «این دین پاک را از هرمزد پذیرفتیم و بنهلیم و با شما دیگر ماه اَنوش خوریم...

ما از آن سوی آئید تا ما از ایدر آئیم ش»گوید: کند و در پایان نامه میزریر مکان نبرد را مشخص می

 «ود.نابود شون دیو از دست ایزدان و شما ما را ببینید، ما شما را ببینیم و به شما نشان دهیم که چُ 

  (262: ص1931)بهار،

و  «بیدرفش جادوگر»های به نام پهلوانان هیونییکی دیگر از نمودهای این تقابل نام دو نفر از  

 اره دارد.ی، اشجادوگرصفتی اهریمنی و خاص دیوان، است. هر دو نام بر « نهزَارا خواستنام»
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برای نبرد با او  ارجاسپآید و بار هنگامی که زریر به میدان میدر جایی دیگر از داستان یک

 اسپارجآید و باز که بستور پسر زریر به میدان میو بار دیگر در هنگامی  خواندپهلوانانش را می

ر گذارد. در هپا به میدان نبرد می هر دو بار که است« بیدرفش جادوگر»خواند این پهلوانانش را می

اسب را زین سازند و بیدرفش جادوگر بر »آید: می «بیدرفش جادوگر»دو قسمت در توصیف سلاح 

ه به آب د کافسون شده را که دیوان اندر دوزخ به خشم و زهر پرداخته بودنة نشیند و بستاند آن نیز

 (232و233: ص1931)بهار، «گاه تاخت آورد.فراز به دست بستاند و اندر رزم. ه ساخته شده بودزَبِ

یرا اند زبرای او ساخته و پرداخته کرده در دوزخ ای دارد که نیروهای اهریمنیبیدرفش جادوگر نیزه

این نیزه موفق به کشتن زریر  دینان است. در بار اول استفاده ازاو نماینده اهریمنان در برابر به

شود و این نشان از پیروزی موقت شر در برابر خیر است اما می قهرمان شهید داستان گشتاسپبرادر

روایت  در پایان شود.خیر )بستور( است که پیروز می نماینده در نهایت در بار دوم استفاده از آن این

در کشد و را به بند می ارجاسپاسفندیار که پهلوان منتخب زرتشت در پاسداری دین زرتشتی است 

 کند.شکست موقت خیر و پیروز نهایی آن را تداعی میگرداند. نهایت خاری به هیونان باز می

 پیر فرزانه . 2.  2

 ةاینداست که نم «فرزانه پیر»ت های ادبیات جهان شخصیالگوکهنیکی دیگر از پربسامدترین 

 شود که قهرمانپیر فرزانه، همواره وقتی پدیدار می» یک انسان است. ةعالم معنویات در وجود و چهر

داستان در موقعیتی عاجزانه و ناامید کننده قرار گرفته و تنها واکنشی بجا و عمیق یا پند و اندرزهای 

تواند او را از این ورطه برهاند. قهرمان خود به دلایل برونی و درونی قادر به انجام کاری نیک ... می

آدمی  ةباید جبران این نقیصه را بکند، به صورت تدبیری و فکری که به چهر نیست، تدبیری که

گورین و ) «گردد، مثلاً در چهره این پیر فرزانه مددکار و عاقل.درآمده است، آشکارا می

یا  «پیر فرزانه»در ادبیات متونی که رنگ و بوئی مذهبی دارند شخصیت  (131: ص1933،همکاران

اند. در متن یادگار زریران که از سوی او به مقام معنوی دست پیدا کرده پیامبر است یا قدیسانی

های هیکی از چهر کهاو را به عهده دارد.  «پیر فرزانه» الگوکهننقش وزیر گشتاسپ « جاماسپ»

آورد. می دسترا به  یوی و موبد موبدان یجانشینمقام  بعد از زرتشت  اساطیری دین زرتشتی است

دست پیدا کرده از دانش بیکران و آگاهی به رموز  «خرد جهانی»به دست زرتشت پیامبر به که او 
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ویی وی گهایی که قدرت پیشیکی از داستان گشته و به گذشته و آینده اشراف دارد. عالم برخوردار

ز بعد اآید. همین ویژگی وی به کمک گشتاسپ می و در آن آمده است در متن یادگار زریران است

خواهد که سرانجام نبرد را دهد از وی میکه گشتاسپ دستور آمادگی برای نبرد با هیونان را می آن

خواهد یم گشتاسپاز  وشود غمگین می گشتاسپجاماسب بعد از شنیدن درخواست  گویی کند.پیش

گاه آن خورد.قسم می گشتاسپوی خشم دارد و نه بکشد. نه بر گویی قسم بخورد که بعد از پیش

دلیران به دلیران برکوبند و گرازان به  فردا روز که»کند: آشکار می گشتاسپوی آینده نبرد را بر 

برادر و بس زن پسر و بس برادر بیپدر و بس پدر بیپسر و بس پسر بیگرازان، بس مادر پسردار بی

یز رو اندر آن هیونان خدایگان را خواهند ایرانیان که گشاده و ت ةشوی شوند. بس آیند بارشویمند بی

و نیابند. او بهتر که نبیند آن بیدرفش جادوگر را که آید و رزم تازد و تباهی کند و اوژند سپاهبد دلیر، 

 خواستنامزریر است؛ و آن  ةن سیاهِ آهنین سنب که بارآاو را ببرند،  ةزریر، را که برادر تو است و بار

ازد و تباهی کند و بیوژند آن پادخسروِ پرهیزگارِ مزدا را که برادر تو است و که آید و رزم ت هزَاران

که آید و رزم تازد و تباهی کند و  هزَاران خواستنامنفس را؛ و آن درازاو نیز ببرند، آن زرین ةبار

را . تو تر استتو را نیز از دیگر فرزندان دوستبیوژند آن فرشاورد را که پسر تو است تا زاده شد، 

که گشتاسپ شاه، آن  وقتی (263: ص1931)بهار، «از پسر تا برادر بیست و سه تن بخواهند مرد.

خواند دهد و او را دروغزن میافتد و به جاماسپ دشنام میشنود از تخت بر زمین میسخنان را می

او . جاماسپ به داردمینگه دست کند اما به خاطر قسمی که خورده و قصد حمله به وی را می

را شاید گاه کِئی نشینید؛ زی اگر شما خدایگان را پسند افتد، از این خاک برخیزید و باز بر»گوید : می

گشتاسپ از زمین  (261: ص1931)بهار، «بودن اگر شاید بودن که این را که من گفتم، پیش آید.

دهند اما باز را میهیونی  هزِارانکشتن خیزد زریر، پادخسرو و فرشاورد هر کدام به وی وعده برنمی

من فردا روز روم و فرهّ هرمزد خداوند و دین »گوید: خیزد تا اینکه اسفندیار به او میوی بر نمی

: 1931)بهار، «مزدیسنی و جان شما خدایگان سوگند خورم که زنده هیونی هیچ بنهلم از آن رزم.

 ین بیست وسه تن را در دژیگوید اگر تمام اخیزد و به جاماسب میبر می گشتاسپگاه آن (261ص

گوید اگر این کار را انجام بدهی چه کسی مانند؟ جاماسب میروئین کنم از آسیب مرگ در امان می

اکنون چند هیون از بنه آیند و چون »پرسد: ز او میارد؟ گشتاسپ اکشور را از آسیب دشمن در امان د
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 یکصد و سی و یک»اماسپ بیدخش کهگوید ج «یکباره آیند، چند تن میرند و چند تن بازگردند؟

بیور هیون از بنه بیایند و چون یکباره آیند، هیچ کس زنده باز بنگردد مگر آن یک ارجاسپ هیونان 

شاه. او نیز یل اسفندیار گیرد و دستی و پائی از او بِبُرد و چشمی از او را بر آتش بسوزاند و او را بر 

گوید که شو و بگوی که چه دید از دست من یل  بریده دنب خری باز به کشور خویش فرستد و

گوید اگر همه عزیزانش نیز بمیرند دین پاک میگشتاسپ سرانجام  (263: ص1931)بهار، «اسفندیار.

 مزدیسنی را که از اهورامزدا پذیرفته است را رها نخواهد کرد.

اسپ ترین مرحله زندگی گشتاست که در سخت «پیرمرد فرزانه»گویی جاماسپ به عنوان این پیش

 شود. آید و در نهایت باعث آرامش وی میبه یاری وی می

خواهد برخیزد و تاکید افتد، جاماسب از او میشتاسپ غمگین بر روی زمین میهنگامی که گ

د. ارای برای عوض شدن آن وجود ندافتند و چارهکند هنگامی که وی حرفی را بزند آن اتفاق میمی

اید ش ...: »گویدآید.جاماسب میاین لحن قطعی تنها از افرادی که با جهان ماوراء ارتباط دارند بر می

 (261: ص1931)بهار،« بودن اگر شاید بودن که این را که من گفتم، پیش آید.

رود و در جایی دیگر داستان هنگامی که بستور، پسر هفت ساله زریر، مخفیانه به میدان نبرد می

پ خواهد، جاماسگردد و دوباره از گشتاسپ رخصت نبرد میکند و باز میبر سر جنازه پدر مویه می

یرا ک را! زدهلید این کو»خواهد اجازه دهد که بستور به میدان رود: با دانشی که دارد از گشتاسپ می

گوید بستور باعث همان طور که جاماسپ می (233: ص1931)بهار، «بر بخت ایستد و دشمن اوژند.

دهد و به نبرد ادامه میرساند. بستور شود و بیدرفش جادوگر را به هلاک میبختی ایرانیان مینیک

پ را به رود و ارجاسسر میسپارد به کوهبیند سپاه ایران را به او میگاه که اسفندیار بستور را میآن

 رساند. لاکت میکشد و سپاهیانش را به هبند می

 پاگشایی)نوآموزی(. 3.  2

 الگوکهناست. در این « نوآموزی»یا همان « پاگشایی»های پر بسامد ادبیات جهان الگوکهناز دیگر 

از مرحله کودکی و خامی به مرحله بزرگسالی قهرمان یک کودک است که با از سر گذراندن مراحلی 

رسد و به عنوان عضو بالغ، عاقل و سازنده جامعه خود پذیرفته و اجتماعی می یفکررشد و بلوغ  و

 . رجعت.9. دگرگونی 2. رهسپاری 1شود. این گذر سه مرحله دارد: می
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ا بکودکی هفت ساله است که در روز نبرد پسر زریر نوه گشتاسپ « بستور» ،«یادگار زریران»در 

 گذر از این مرحله یکی از شود.ارد مرحله بزرگسالی میبه ناگاه از مرحله کودکی وکشته شدن پدر 

 است.  «یادگار زریران»نقاط اوج داستان 

 شود:اولین مرحله رهسپاری چنین وارد می بهبستور 

زریر  کند،گویی میگونه که جاماسپ پیشگیرد هماننبرد بین ایرانیان و هیونان در می که هنگامی 

شود و اسب وی را به دست آماده شده توسط دیوان شهید میبه دست بیدرفش جادوگر با نیزه 

شدن  ها متوجه کشتهمیدان نبرد و توقف پرش کمان افتد. گشتاسپ از سکوتش جادگر میبیدرف

 زیرا اکنون نیایدمن پندارم که ما را زریرِ ایران سپاهبد را کشتن دادیم؛ »گوید: میشود و زریر می

. اما از شما آزادگان کی است که رود و کین زریر خواهد تا بدِو آن نگ دلیر مردانها و جپرش کمان

همای که مرا دختر است، به زنی دهم که اندر همه ایرانشهر زن از او زیباتر نیست و خانمان زریر و 

 (233: ص1931)بهار، «سپاهبدی ایران بدو دهم.

رش از خبر کشته شدن پد بستور که دهد بستور است.تنها کسی که از میان ایرانیان پاسخ می

شتاسپ پس گ. خواهداز گشتاسپ رخصت میدان نبرد را می بیندتاب شده دیگر خود را کودک نمیبی

 تواند به طور رسمی وارد میدان نبرد شودبستور نمیدهد. به دلیل کودکی به او اجازه نبرد نمیشاه 

ود، که آن اسبی را که چون زریر کودک بگشتاسپ فرمان داد »گوید: پنهانی به آخورسالار میبنابراین 

 (233: ص1931)بهار،«نشست به بستور دهید.بر همی

آورد تا به جنازه رود و هیونان زیادی را از پای در مین سوار بر اسب به میدان نبرد میبعد از آ

 در نوع خود است. ی ادبیهاکند که یکی از زیباترین سوگواریرسد و شروع به مویه میپدر می

ات را که برگرفت؟ هلا گراز! تابِ تو را که برگرفت؟ هلا سیمرغک! هلا درخت! جان فراز افکنده»

فرود آیم و کنار تو بنشینم و سر تو ات را که برگرفت؟ ... اما کنون چه کنم؟ زیرا اگر از اسب باره

انم. مبادا هیونان نتو پدر را اندر کنار گیرم و خاک از تن تو بگیرم، سپس به آسانی، باز بر اسب نشستن

رسند و مرا اوژنند، چونان که تو را نیز اوژدند. پس هیونان دو نام برند که ما اوژدیم زریر ایران 

 (233: ص1931)بهار،« سپاهبد را و ما اوژدیم بستور پسرش را.
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نه کودکا اشاره به قامت توانم به آسانی بر اسب بنشینمگوید اگر از اسب پیاده شوم نمیوقتی می

این خطر هنگامی که بستور . دهداو با آن قامت کودکانه کاری بس دلیرانه انجام می کند.خود می

رسانده وارد مرحله دوم پاگشایی شده است. او خرد و خود را بر جنازه پدر میرا به جان می بزرگ

 کند.میعزم خود را برای شکست دشمن جزم دچار تحول روحی شده با دیدن دین جنازه پدر 

رساند می گشتاسپدارد و خود را  به گرداند، دشمنان را از سر راه خود بر میبستور اسب را بر می

 اگر شما خدایگان را پسند افتد،»گیرد: دهد و دوباره رخصت نبرد میو خبر کشته شدن پدرش را می

مامی اتفاقات اشراف جاماسپ که به ت( 231: ص1931)بهار،« مرا بهلید تا روَم و کین پدر خواهم.

. آورد گوئی به بستور زمان داده شده تا به بلوغ برسدگویی نبرد نامی از بستور نمیدارد در زمان پیش

های بخت و جاماسپ نشانه ،گیردت کرده و رخصت دوباره میثبااخود را  دلاوریحال که بستور 

ر هلید این کودک را! زیرا ب»گوید: کند و میبیند از او حمایت میپیروزی را بر پیشانی بستور می

 (231: ص1931)بهار،«بخت ایستد و دشمن اوژند.

پذیرد و او را با گیرد و بالغ شدن کودک را میحال گشتاسپ به گفته جاماسپ دلش آرام می

چنان  بعد از بازگشت بستور به میدان نبرد. کندترَکَش خویش رهسپار میدان نبرد میآفرین و تیری از 

ند. کگوید آن کودک کیست که چون زریر رزم میکند و میکند که توجه ارجاسپ را جلب میرزم می

خواهد یک نفر داوطلب نبرد با او شود. این برد که از تخمه زریر است از پهلوانان خود میگمان می

هنگامی  رود.خیزد و با اسب زریر به میدان نبرد با بستور میار نیز بیدرفش جادوگر است که به پا میب

و دعوت  بیندخواهد پنهانی از نبرد بگریزد اما او را میبیند میکه دلاوری بستور در میدان نبرد را می

د ای درون»گوید: دهد و مییکند. او با همه کودکی خویش قاتل پدر را مورد خطاب قرار مبه نبرد می

جادوگر! فراز به پیش آی؛ زیرا من باره به زیر ران دارم، اما تاختن ندانم و من تیر اندر ترکش دارم 

م سپاهبد گونه که تو بر آن تهولی افکندن ندانم. فراز به پیش آی تا این جان شیرین تو را بربایم، همان

 (232: ص1931)بهار، .«یزریر، پدر من، کرد

 شنود ومی اسب زریر صدای بستور را رود.شود به نبرد او میبیدرفش جادوگر گستاخ می

ستور آن را بکند، ای به سوی بستور پرتاب میزهجا نیایستد. بیدرفش از همانبر جای میشناسد، می

 این نیزه را از دست»آید و بر او بانگ کند: . روان زریر در اینجا به کمک پسر میگیردبه دست می
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کند و بستور نیزه را از دست بیف« بیفکن و از ترکش خویش تیری بسِتان و این دروند را پاسخ کن.

از ترکش خویش تیری بستاند و بیدرفش را بر دل بیفکند و بر پشت بگذارد و بیدرفش را بر زمین 

 (239: ص1931)بهار، «و او درود به روان دهد)=جان بسپارد(. افکند

ارد به رخ کشیده وکه با کشتن بیدرفش جادوگر به تمامی قدرت مردانگی خود را بستور حال 

شود و نشان این گذر از مرحله کودکی این است که در بازگشت بر اسب پدر مرحله بزرگسالی می

 کند.ن جانشین پدر معرفی مینشیند و گوئی خود را به عنواخویش می

ه شود، مرحلبستور بعد از شکست دادن بیدرفش جادوگر وارد مرحله سوم پاگشایی خود می

پاه ایران س سالاری کند، پستواند سپاهیابد که او میاسفندیار درمی به عنوان فردی باتجربه.پذیرش 

بیور سپاه از کوه سر بزند و به دشت ازدهسر رود و ارجاسپ را با دوخود به کوه» وسپارد. را به او می

: 1931بهار،)« کرد اوژند و به بستور سپوزد.-کرد سپوزد؛ گرامی-افکند و اسفندیار اوژدن را به گرامی

و پای بریده  مانند و اسفندیار ارجاسپ را دستو در پایان هیچ یک از هیونان زنده نمی (239ص

 گرداند.میدنب خری به شهر خویش باز سوار بر بریده

 خواهران پادشاه به قهرمان یاوعده ازدواج با دختران . 4.  2

های جالب در این متن وعده ازدواج با دختران و خواهران پادشاه است به پهلوانانی یکی از نکته

برای  یکه به میدان مبارزه بروند. پادشاه در نبردی سنگین در برابر دشمن است یا مشکل دیگر

دهد و نیاز به کمک پهلوانان دارد و با توجه به خطرناک بودن موقعیت وعده میسرزمین ایجاد شده 

تواند با شاهدختان دربار ای که انجام داده است میهرکس بتواند پیروز شود به پاس از فداکاری

وسیله جایگاه و مقام بالایی برای خود کسب کند. این نبرد نیز خالی از این این ازدواج کند و به 

ند کسپاهیان خود میبه شود ارجاسپ رو هنگامی که زریر وارد میدان نبرد مییست. اول بار وعده ن

از شما هیونان کسی است که رود، با زریر کوشد و او را کشد، آن تهم سپاهبد دلیر را، »گوید: و می

ت و نیسرا که مرا دختر است، به زنی بدو دهم که اندر همه کشور هیونان زنی زیباتر « زرستون»تا 

او را بر همه کشور بیدخش کنم... پس آن بیدرفش جادوگر بر پای ایستاد. گوید که من را اسب زین 

 (263: ص1931)بهار، «سازید.



 

16 

 

 از شما آزادگان کی است که»گوید: برد و میهنگامی که گشتاسپ گمان به کشته شدن زریر می

ت، به زنی دهم که اندر همه ایرانشهر زن که مرا دختر اس« همای»رود و کین زریر خواهد تا بدو آن 

هیچ کس  (233: ص1931)بهار،« از او زیباتر نیست و خانمان زریر و سپاهبدی ایران بدو دهم.

 دهد به غیر از بستور فرزند هفت ساله زریر.پاسخی نمی

ما ش اندر» گوید:بیند که میدان آمده میدر سومین جای داستان هنگامی که ارجاسپ بستور را می

را که مرا دختر است، « بِهستون»کودک جنگد و او را کشد؟ تا آن هیونان کی است که رود و با آن 

 «به زنی به او دهم که اندر همه کشور هیونان زنی زیباتر نیست و او را بر همه کشور بیدخش کنم.

 ایستد.باز بیدرفش جادوگر است که بپای می (231: ص1931)بهار،

 

 نتیجه گیری

خط پهلوی ساسانی است که از آثار شفاهی پارتی، به زبان و  ای بازماندهرساله «یادگار زریران»

 های پارتی به صورت شفاهیشود که توسط گوسانحماسی ایرانی محسوب می ةترین نمایشنامکهن

یانه گرابررسی اسطوره شده است و در دوره ساسانی به نثر همراه با شعر تدوین یافته است.نقل می

 الگوهایاین اثر کهن وجود دارد. کهنالگوهای مطرح در آراء یونگ، در کند که کهناین اثر آشکار می

نبرد خیر و شر، پیر فرزانه، پاگشایی )نوآموزی( و وعده ازدواج با دختران یا خواهران پادشاه 

یادگار »ن نهاده شده است. آ ةباشد که ساختار اصلی اثر بر پایالگوهای به کار رفته در این اثر میکهن

بردی . نتاس روایتی حماسی از نبرد ایرانیان زرتشتی شده و هیونان بر سر پذیرش دین جدید« زریران

پذیرد. در گیرد که با پیروزی ایرانیان و شکست سنگین هیونان خاتمه میبین دو سرزمین شکل می

یروهای اهریمنی هستند. پیرنگ شرّ و ن این اسطوره ایرانیان نمادی از نیروهای خیر و هیونان تجسم

اسپ وزیر گشت« جاماسپ»ریزی شده است. الگوی نبرد خیر و شر طرحبراساس کهن «یادگار زریران»

پیدا کرده  دست« خرد جهانی»کند. او به دست زرتشت پیامبر به را ایفا می« پیر فرزانه»الگو نقش کهن

ان گویی او در متن یادگار زریرآینده اشراف دارد. قدرت پیشو آگاه به رموز عالم گشته، به گذشته و 

ات الگوهای پر بسامد ادبیاز دیگر کهن رساند.ذکر شده است و این ویژگی او به گشتاسپ یاری می

ها از مرحله کودکی و خامی عبور کرده است. که  قهرمان با از سر گذراندن دشواری« پاگشایی»جهان 
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، پسر زریر و نوه گشتاسپ« بستور» ،«یادگار زریران»رسد. در جتماعی میبه رشد و بلوغ فکری و ا

کودکی هفت ساله است که در روز نبرد با کشته شدن پدر به ناگاه از مرحله کودکی وارد مرحله 

با  وعده ازدواجالگوی دیگر این متن کهنشود. خواه پدر میشود و در میدان نبرد کینبزرگسالی می

ارجاسب و گشتاسب هر دو ان پادشاه است به پهلوانانی که به میدان مبارزه بروند. دختران و خواهر

دهند به شرطی که قدم در میدان مبارزه نهاده، پیروز به سپاهیان خود وعده ازدواج با دخترانشان را می

 .بازگردند
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Abstract 
 

"Yadegar Zariran" is one of the ancient texts surviving from the oral 

tradition of a party that was written in the Sassanid period in the Pahlavi 

language and script. This is the text of the myth that the oldest Persian 

Condolences and play has been exhibited by the Gusans in various lands 

for centuries. In this study, we decided to examine Jung's views on 

archetypes in "Zariran Memorial". This research has been done with 

qualitative method and library study with analytical descriptive approach. 

The results of the study showed that this ancient work is not devoid of 

archetypes and was originally created on the basis of several prominent 

archetypes of good and evil, old and Opening. This research has analyzed 

the manifestations of these archetypes by analyzing the text of "Yadegar 

Zariran". 
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